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پنجشنبه بود. من و دوســتم، موس در صف ثبت‌نام 
برای عضویــت در تیم فوتبال مدرســه‌مان در زمین 
ورزش ایســتاده بودیــم. به او گفتم: »من شــکلات 
فروختن را انتخاب می‌کنم.« قرار بود شکلات یا کاغذ 
کادو یا آجیل بفروشــیم تا برای تهیه لباس تیم فوتبال 

مدرسه پول جمع کنیم.
بچه‌هایی که نمی‌توانستند پول کافی جمع کنند، حق 

فصل 1

ویژ ویژ!
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نداشتند عضو تیم مدرسه 
شــوند. اما من نگران این 

فکر  بــا خودم  نبودم.  قضیه 
می‌کــردم می‌توانــم همه 

آخر  تا  را  شــکلات‌ها 
هفته بفروشم. 

گفت:  مــوس 
کادو  کاغــذ  »من 

همــه‌ی  می‌فروشــم. 
به  همیشــه  اقواممان 

کاغــذ کادو احتیــاج 
دارنــد و مطمئنم که 

کلی کاغذ کادو از من می‌خرند.«
گفتــم: »آخر این‌ همه کاغذ کادو به چه دردشــان 

می‌خورد؟«
او گفــت: »تا بتوانند بــا آن هدیه‌هایی را که برایم 

می‌گیرند بسته‌بندی کنند.«
گفتــم: »فامیل من که به جز جــوراب هدیه‌ای به 
من نمی‌دهنــد. جوراب هم که کاغــذ کادوی زیادی 
نمی‌خواهد. کاش یــک روز می‌فهمیدند که هدیه‌‌ای 

هیجان‌انگیز‌تر از جوراب هم هست!«
سووووت!

مربی فوتبالمان، آقای نِتز، در ســوتش دمید. بعد 
به ما گفت: »گوش کنید. شــما این‌جا آمده‌اید چون 
می‌خواهید عضو تیم فوتبال مدرســه شوید، درست 

است؟«
همگی به علامت تأیید سر تکان دادیم.

او گفت: »بازیکنان تیم باید سر وقت برای تمرین‌ها 
حاضر شــوند و از قوانین هم پیروی کنند. برای انجام 
این کار باید مســئولیت‌پذیر بود.« و بعد شــروع کرد 
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شکلات،  جعبه‌‌های  تقســیم  به 
کاغذکادو و آجیل میان بچه‌ها.

وقتی به اول صف رسیدم، به 
را  گفتم: »من شکلات  نتز  آقای 
در  نتز  آقای  انتخاب می‌کنــم.« 
حالی که یک جعبه به من می‌داد 
اســت.  انتخاب  »بهترین  گفت: 
بفرمایید. ســی بســته شکلات. 

همه عاشق شکلاتند.«
موس گفت: »من کاغــذ کادو را انتخاب می‌کنم.« 
آقای موس در حالی که یک جعبه به او می‌داد گفت: 
»بهترین انتخاب است. بفرمایید. سی بسته کاغذ کادو. 

همه عاشق کاغذ کادو هستند.«
بعد من و موس از باشگاه 

خارج  مدرسه‌مان  ورزشی 
آن‌جا  از  وقتــی  شــدیم. 
فهمیدم که  آمدیم،  بیرون 
انتخاب شکلات‌ها اشتباه 

بزرگی بوده است.
کی  »هوا  پرســیدم: 

این‌قدر گرم شد؟«
صبح امــروز هوا آن‌قــدر خنک بود 

کــه من پیش از آن‌که به مدرســه بیایم ژاکتم را هم 
پوشــیدم. اما حالا آفتاب به شدت می‌تابید. این اصلاً 
خوب نبود. گرمای هوا شکلات‌ها را آب می‌کرد. علاوه 
بر آن، بر خلاف جعبه‌ی کاغذ کادوهای موس، جعبه‌ی 

من خیلی هم سنگین بود. 
موش، بــرادر بزرگ‌تر مــوس، از محوطه‌ی بازی 
مدرسه به سمت ما آمد و از من پرسید: »چه جعبه‌ی 
بزرگی داری. می‌خواهی اگر ســنگین است آن را تا 

خانه برایت ببرم؟«
من گفتم: »بله. خیلی هم ممنون می‌شوم.«

موش خیلی قوی و ســریع اســت. او می‌توانست 
شــکلات‌ها را قبل از آن‌که آب شوند به خانه برساند. 

آفتاب هم‌چنان بر سرمان می‌تابید 
و هوا حتی گرم‌تر هم شده بود. 
در حالی کــه جعبه را به موش 
می‌دادم گفتم: »پس لطفاً عجله 
کن و تا جایی که ممکن اســت 

موشتند بدو.«



به محض گفتن این حرف فهمیدم اشتباه بزرگ‌تری 
کرده‌ام. 

من و موس با صدایی که شبیه به یک انفجار بزرگ 
بود روی زمین ولو شدیم و موش به سرعت از ما دور 

شد.

ویژ! 
ویژ! 


